
  2ادبي  علوم و فنون  

  نوع مجاز كلمات مشخص شده در كدام گزينه متفاوت است؟ -1

  سپارم به تو از دست حسود چمنش خندان كه سپردي به منش / مي نوگل) يا رب آن 1

  و بيخم بركند/ كه به بالاي چمان از بن بلند  سرو) بعد از اين دست من و دامن آن 2

  كند / ديگر هواي باغ و بهاري نمي فصل گلزده چون شد كه  خزان بي مريق ن) اي3

  بر شد از دريا سوي گردون / كه جز كافور و مرواريد و گوهر نيست در كانش كوهي) يكي گردنده 4

  شود. غيرشباهت يافت مي با علاقه شباهت و علاقه» مجاز«هر دو نوع  .................... جزبهها،  در همه گزينه - 2

  جلت سرو بستان راخ) چمن پيرا اگر چشمش بر آن سرو روان افتد / دگر بر چشمه ننشاند ز 1

  ) خورشيد بر سرو روان ديگر نديدم در جهان / وصفت نگنجد در بيان نامت نيايد در قلم2

  ) گر برقعي فرو نگذاري بدين جمال / در شهر هر كه كشته شود در ضمان توست3

  ) فصل گل و طرف جويبار و لب كشت / با يك دو سه اهل و لعبتي حور سرشت4

  است؟ متفاوتكار رفته، با ساير ابيات  به» مجاز«در كدام گزينه، تعداد  - 3

  خردي از همه عالم بيشم سامان را / ز آن كه در كم ) شاه شوريده سران خوان من بي1

  ني مگوي، هرچه تواني مكن) گر دهدت روزگار دست و زبان زينهار / هرچه بدا2

  ) زبان خامه ندارد سر بيان فراق / وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق3

  ) فصل گل گر اشك گلگونت ز سر خواهد گذشت / گل به سر خواهي زدن از گلبن بستان عشق4

  ؟رود نميبه شمار » مجاز«در كدام گزينه، واژه مشخص شده  - 4

  دوست جام/ هر كوفتاد مست محبت ز ) تا نفخ صور باز نيايد به خويشتن 1

  شير نداري، سفر عشق مرو / تاب شمشير نداري، سفر عشق مرو جگر) 2

  جاي ديگر است دلماي / من در ميان جمع و  ) هرگز وجود حاضر غايب شنيده3

  خواهي تسليم زير شمشيرت / بيار بر سرم اي عشق! هرچه مي سرام  ) نهاده4

  كار رفته است. اي وجود دارد كه در معناي مجازي به كلمه ....................بيت  جزبهدر همه ابيات  - 5

  ) دل به آساني ز مژگان بتان نتوان گرفت / طعمه از سر پنجه شيران كشيدن مشكل است1

  كند حافظ دعايي، بشنو آميني بگو / روزي ما باد لعل شكرّافشان شما ) مي2

  كه اين محل عبور است نه مكان حضور اند در اين كاروانسرا مردم؟ / ) چه خفته3

  دهد لعل لبت به مرده جان اي بخوان / لب بگشا كه مي اي چو آمدي بر سر خسته ) فاتحه4

  مشهود است.» مجاز« .................... جز بهها  در همه بيت - 6

  درمان تويي يان تويي / اي زبان! هم رنج بيپا ) اي زبان! هم گنج بي2  چه گويي هوش دار / تا نباشد در پس ديوار گوش ) پيش ديوار آن1

  ) اگر رفت و آثار خيرش نماند / نشايد پس از مرگش الحمد خواند4  سفت زد كوه مي گفت / چو آتش تيشه مي ) به ياد روي شيرين بيت مي3

  ....................گزينه  جز بههاي شعر بيدل مشهود است  در همه ابيات، ويژگي - 7

  بيداد تجليّ وا كند / نيست جز حيرت كسي فريادرس آيينه را) حسن هر جا دست 1

  اند / كسي به حسن و ملاحت به يار ما نرسد ) اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده2

  اي خميازه است ) غنچه نقد راحتش از پيكر افسرده است / گل اگر عرض كمالش ديده3

  يادش هواي خانه استشود / خانه ما سيل بن ) چون حباب آخر نفس آشوب هستي مي4

  هاي زير را دارد؟ در كدام گزينه به نام شاعري اشاره شده است كه شعرش خصيصه - 8

  »اند. اند. او را خداوندگار مضامين تازه شعري دانسته هاي غزلش، شاهكارهايي از ذوق و انديشه سرايي مشهور است و برخي از تك بيت در غزل«

  هاي نارسا بود / خاك نوميدي به فرق سعي) بال و پر بر هم زدن بيدل كف افسوس 1

  دهد آن شيوه پنهان ما را ) چشم جادوي تو هر چند برد دل ز كليم / باز دل مي2

  ) از بخت سبز چون شمع، صائب گلي نچيديم / در اشك و آه شد صرف يكسر وجود ما3

 غلط) همچو وحشي رفت جانم در هوايش، حيف حيف / خو گرفتم با جفاي او، غلط كردم 4

 

  



  در كدام گزينه آمده است؟» مكتب وقوع«علت پيدايش  - 9

  انگيزي آن آور بودن سبك پيشين و خيال ) رهايي از گرفتاري تقليد ـ ملال1

  آميز هاي پيچيده و ابهام انديشي براي تغيير سبك ـ رهايي از مضمون ) چاره2

  انديشي براي تغيير سبك ) رهايي از گرفتاري تقليد ـ چاره3

  انگيزي آن آور بودن سبك پيشين و خيال انديشي براي تغيير سبك ـ ملال ) چاره4

  كدام گزينه از عوامل مهاجرت شاعران ايراني به هندوستان در قرن دهم هجري بود؟ -10

  گرايي پادشاهان هند ـ شاعرنوازي و ادب هند رتوجهي پادشاهان صفوي نسبت به فرهنگ و هن ) بي1

  اندوزي ـ آشنايي با تفكرات هند و معارف آنان اش و مال) انگيزه شاعران براي امرار مع2

  مهري شاهان صفوي نسبت به شاعران گرايي و شاعرنوازي پادشاهان هند ـ بي ) ادب3

  ) آشنايي با تفكرات هند و معارف آنان ـ سخن گفتن اميران گوركاني هند به فارسي4

» خلاّق المعاني ثـاني «و كدام شاعر سبك هندي » بند عاشورايي او زبانزد است در سرودن شعر مذهبي، معروف و تركيب«ترتيب، كدام شاعر  به - 11

  لقب گرفت؟

  ) محتشم كاشاني ـ بابافغاني شيرازي2    ) محتشم كاشاني ـ كليم كاشاني1

  ) كليم كاشاني ـ محتشم كاشاني4    ) كليم كاشاني ـ بيدل دهلوي3

  است؟ ترتيب كدام به» صائب«و » وحشي بافقي«ويژگي اصلي شعر  -12

  سرايي شهرت در غزلگرايي ـ  ) واقع2   گرايي واقع) رقتّ معاني ـ 1

  گرايي ـ رقتّ معاني ) واقع4    گرايي ) ظرافت معنا ـ واقع3

  است؟ نادرستاطلاعات ادبي كدام گزينه درباره سبك هندي  -13

  ها يكي از عوامل رواج مشاعره و نقد ادبي در عصر صفوي شد. خانه ) برپايي قهوه1

  مدح و قصيده رواج نداشت. ارسم دربارهاي قديم ايران هنوز بازقرن يازدهم هجري، در ديار هند به ر) در 2

  ) شاعران قرن دهم هجري تشخيص دادند كه سبك عراقي از واقعيت دور شده و جنبه اجتماعي و سياسي يافت.3

  تري مدعي شعر و شاعري شدند. هاي بيش ب شد تا گروهسرايان درباري سب ) وابسته نبودن شعر به دربار و از بين رفتن طبقه مديحه4

  يكسان است؟» دعا منبرداشته شب تا به سحر دست «هاي زير با مصراع  يك از گزينه تقطيع هجايي كدام -14

  ) خواهم كه آتش افتد در شهر آشنايي2  دري عمري ) آخر چه شدش حاصل، زين دربه1

  ار كه چون شمع كنم پيكر خود آب) بگذ4  ام لغزد آن نگاه شتابان به چهره ) مي3

  وزن هستند؟ هر سه بيت كدام گزينه هم - 15

  اب رادارد رقيب از دست مشتاقان او / آواز مطرب در سرا زحمت بود بو الف) فرياد مي

  ناليد بسي تا كه در اين غار شدمبب) چرخ بگرديد بسي تا كه چنين چرخ زدم / يار 

  م / دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدمپ) مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شد

  مي پرواز راام / گر زان كه بشكستي قفس بنمود ام، زان در قفس بنشسته ت) من مرغكي پر بسته

  فرجام را دهد بدگوي بد د / بگذار تا جان ميانجام را با ما به كلّي صلح ش ث) چون بخت نيك

  ) الف، پ، ت4  ) ب، پ، ت3  ) الف، ت، ث2  ) ب، ت، ث1

  وزن كدام بيت متفاوت است؟ -16

  ) مرا گر تو بگذاري اي نفس طامع / بسي پادشايي كنم در گدايي2  ) مريزيد بر گور من جز شراب / مياريد در ماتمم جز رباب1

 د مرد) چنان زندگاني كن اندر جهان / كه چون مرده باشي نگوين4  ب داد / نيامد تو را هيچ از آن تخت يادس) چو او شهر ايران به گشتا3

 

 

 

 

  



  است؟ نادرستنمودار هجايي كدام مصراع  -17

اي: ) خود را چنان كه هست تماشا نكرده1       Υ Υ ΥΥ Υ Υ  

) عشق را گفت پادشاهي كن:2      Υ Υ ΥΥ  

) يك روز مرا كار به سامان نرود:3      ΥΥ ΥΥ ΥΥ  

) جواني ديد دستاري به سر بر:4       Υ Υ Υ  

  ساخته شده است؟» مفتعلنُ«يك از ابيات زير، از چهار بار تكرار منظمّ وزن واژه  وزن كدام - 18

  ام، بار دل است بر زبان اي! روي زبان من ببين / كاين دم و دود سينه ) اي كه طبيب خسته1

  مي نيز كه هست از وجود / پيش وجودت نتوان گفت هستق) وين ر2

  قه جوي كرمم، بنده آن صبحدمم / كان گل خوش بوي كشد جانب گلزار مرا) غر3

  ) غفلت ايام عشق پيش محقق خطاست / اول صبح است خيز كĤخر دنيا فناست4

  با توجه به بيت زير، كدام گزينه صحيح است؟ -19

  »با داغ مهر مهرت اي بس گدا كه چون من / از آرزوي لعلت مالند بر نگين لب«

«تكرار چهار بار  ) بيت فوق از1  Υ «.وجود دارد.» يك مجاز«) در بيت يك تشبيه و 2  تشكيل شده است  

  اي وجود ندارد. ) در مصراع دوم بيت هيچ هجاي كشيده4  هجاي بلند وجود دارد. 10) در مصراع اول بيت 3

  ؟نداردتناسب معنايي » عشق بر مسم افتاد و زر شدمگويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد! / اكسير «كدام بيت با بيت  - 20

  گاه من است ) از آن زمان كه بر اين آستان نهادم روي / فراز مسند خورشيد تكيه1

  هما» ظلّ«گير / كه سلطنت رسد آن را كه يافت  ) منم ز سايه او آفتاب عالم2

  خاك هاي ) از نيكويي چو دلبر خورشيد رو شوند / در سايه عنايت تو ذره3

 ) شاعر از خرمن اين قوم به كاهي نرسد / گر از اين نقد به يك جو بدهد خرواري4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


